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 ادبیات دینی مانوی و رهایی عرفانی
 *سمیه خلیلی

 
 [1404ی4ی10 تاریخ پذیرش:؛ 1404ی1ی15 تاریخ دریافت:]

 چکیده
شاعرانه، نمادین و رمزآلود، سافری عرفاانی را از اساارت روح در  ادبیات مانوی با زبانی

کند. ایان پاژوهش باا هادف تحلیال  جها  مادی تا رهایی در روشنایی ازلی روایت می
ویژه ساارودهای  بازنمااایی مفهااوم رسااتراری در متااو  پارساای میانااه و پااارتی، بااه

ر پرداختاه اسات. باا ، به بررسی مضامین عرفانی این آثا«انردروشنا »و « هویدگما »
گیری از رو  تحلیل محتوای کیفی، مفاهیمی چو  رنج کیهانی، معرفت گنوسای،  بهره

عنوا  محورهای معنایی سارودها شناساایی و تحلیال  بخش و بهات نور به ایزدا  رهایی
های ادبای نییار تمثیال  گیاری از آرایاه دهد این متاو  باا بهره ها ناا  می اند. یافته شده

ای  ، فرایناد  رهاایی روح را باه تجرباه«جامۀ شاادی»هایی چو   و استعاره« کاتی نور»
منزلۀ آگاهی درونی و ایزدا   کنند. در این میا ، معرفت گنوسی به شاعرانه و آیینی بدل می

اند.  بخش هماو  عیسای درخاا ، در جایراه راهنمایا  سلوک معنوی تصویر شده نجات
اناد.  های عرفانی، بلکه خود بخای از فرایند آیینی رهایی موزهدهند  آ فقط انتقال این آثار نه

نتایج پژوهش بر پیوند ژرف میا  شعر و عرفا  در سنت مانوی تأکید دارد و زمینه را برای 
 .سازد مطالعات تطبیقی با دیرر مکاتب گنوسی و عرفانی فراهم می
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 مقدمه
کند؛ دنیایی که در آن رود انسان در چنگال ماده  مانویت جهانی دوگانه را تصویر می

(. 45، ص 1398گرفتار شده و در تلا  برای رهایی از رنجی کیهتانی استت )یونتاع،    
بتانی  ، ایتن ستفر عرفتانی را بتا ز    «انگدروشتنان »و « هویتدگمان »سرودهای مانوی مانند 

ای معنوی از گذر به اصل الهتی بازنمتایی    اند و رستگاری را تجربه شاعرانه روایت کرده
هتایی   اند، با آرایته  های پارسی میانه و پارتی سروده شده کنند. این سرودها که به زبان می

سوی رهتایی( و تاتبیه آینته الهتی )بازتتاب       چون تمثیل کاتی نور )نماد سفر رود به 
ستتتازند  ای زنتتتده بتتتدل متتتی فراینتتتد رستتتتگاری را بتتته نغمتتتهحقیقتتتت در جتتتان( 

(Boyce,1954:453؛(BeDuhn, 2000: 132   پژوهش حاضر درصدد است چگتونگی بازنمتایی .
مثابۀ سفری عرفانی بررستی کنتد و بته پرستش اصتلی       رستگاری در ادبیات مانوی را به

نی و گیتری از مضتامین عرفتا    پژوهش پاسخ دهتد: سترودهای متانوی چگونته بتا بهتره      
اند؟ هد  اصلی این مطالعه، تبیین نقتش   اباارهای ادبی، رهایی رود را به تصویر کایده

سرودهای مانوی در جایگاه آثاری ادبی در روایتت رستتگاری عرفتانی استت. اهتدا       
فرعی شامل شناسایی مضتامین کلیتدی، ماننتد رنتج کیهتانی، معرفتت گنوستی، ایتادان         

های ادبی چون تمثیل، تاتبیه و استتعاره در    آرایهبخش و بهات نور و نیا تیلیل  نجات
است. این سرودها فراتر از ابتاار آیینتی، تجربته    « انگدروشنان»، «هویدگمان»متونی نظیر 

کننتد و پیونتد شتعر و عرفتان را در فرهنت  ایتران        عرفانی را برای مخاطم مجسم متی 
هتای     پتژوهش (. بترخلا 102، ص 1386پور مطلق،  سازند )اسماعیل باستان آشکار می

اند، این  های زبانی و تاریخی پرداخته پیاین، مانند مطالعات بویس و هنین ، که به جنبه
دهتد کته    عرفتانی را پتر کنتد. بیتدون ناتان متی       -کوشد خلأ تیلیل ادبی  پژوهش می

ای  کردند و تجربه های رستگاری، آگاهی گنوسی را تقویت می سرودهای مانوی در آیین
 .(BeDuhn, 2000: 133-134)ساختند  نونده زنده میمعنوی را برای ش

منالتۀ بخاتی از میتراث     مانند سرودهای مانوی بته   ضرورت پژوهش در جایگاه بی
هتم   شناستی شتاعرانه را در   ادبی ایران باستان نهفته است کته عرفتان گنوستی و زیبتایی    

ت، آمیاند. این آثار برای مخاطتم امتروزی کته در جستتجوی معنتا و حقیقتت است        می
پتور   گاتایند )استماعیل   ای نو به فهم پیوند ادبیات و عرفان می بخش است و درینه الهام

های گنوسی دیگر ماننتد   (. مقایسه تطبیقی مضامین مانوی با نظام103، ص 1386مطلق، 
هتای   هتا و شتباهت   بخاتد؛ زیترا تفتاوت    عرفان والنتینوسی، به این مطالعه اصتالت متی  
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(. بیتدون  12، ص 1395فوماتی،   کنتد )شتکری    روشن می گرایی و رستگاری را دوگانه
کردنتد، بلکته    هتا را منتقتل متی    تنها آموزه کند متون مانوی از جمله سرودها، نه تأکید می

 .(BeDuhn, 2000: 132)های رهایی داشتند  نقای میوری در آیین
گیترد تتا مضتامین عرفتانی و      این مطالعه از رو  تیلیل میتتوای کیفتی بهتره متی    

هتا شتامل سترودهای     های ادبی را در متون یادشده کدگتذاری و تیلیتل کنتد. داده    هآرای
انتد. رویکترد    پارسی میانه و پارتی است که بر اساع چهار مضمون اصلی بررسی شتده 

کتار رفتته استت. در ادامته پیاتینۀ       های گنوسی دیگر به  تطبیقی نیا برای مقایسه با نظام
لعه روشن شود؛ همننین نویسنده مبتانی نظتری   پژوهش مرور شده است تا جایگاه مطا

کند؛ مضامین رنج، معرفت، ایادان و بهاتت   عرفان مانوی و نقش سرودها را تاریح می
هتای   ها، پیانهادهایی بترای پتژوهش   بندی یافته نهایت با جمع کند و در نور را تیلیل می

های  مثابۀ نغمه مانوی بهدهد. این مطالعه امیدوار است با بازنمایی سرودهای  آتی ارا ه می
 تر ادبیات عرفانی ایران باستان بردارد. رهایی، گامی در فهم ژر 

 پیشینۀ پژوهش
هتای   مطالعات در متون مانوی از اوایتل قترن بیستتم آغتاز شتد و عمتدتاد بتر جنبته        

هتایی از   ( با انتاتار بختش  1904شناختی، تاریخی و دینی متمرکا بوده است. مولر ) زبان
های بعتدی همتوار    ن از جمله قطعات سرودهای مانوی، راه را برای پژوهشمتون تورفا

و « انگدروشتتنان»( بتتا قرا تتت و تیلیتتل ستترودهای پتتارتی ماننتتد 1937کتترد. هنینتت  )
، اطلاعات ارزشمندی درباره ساختار زبانی و آیینی این متتون ارا ته داد. وی   «مهرنام »

تأکید کرد؛ اما به مضامین عرفتانی کمتتر    های مانوی بر نقش سرودها با عنوان اباار آیین
، بته  «انگدروشتنان »و « هویتدگمان »( با بازسازی سرودهای بلند 1954پرداخت. بویس )

تیلیل ساختار ادبی آنها پرداخت و ناان داد این سترودها از نظتر موستیقایی و روایتی     
 هتای گنوستی از جملته    ( در بررستی نظتام  1963یونتاع )  های خاصی دارنتد.  پینیدگی

مانویت، مفهوم رستگاری را در جایگاه رهایی نور از ماده تیلیل کرد؛ اما سرودها را بته  
 طور خاص بررسی نکرد.

های  ( با مقایسۀ اشعار مانوی با اشعار زرتاتی، بر جنبه1386پور ) در ایران، اسماعیل
ی ایتران  ای از ادبیات عرفان عرفانی و ادبی آنها تأکید کرد. وی سرودهای مانوی را نمونه

کننتد. آکرانتداز    گرایتی را بتا زبتانی شتاعرانه بیتان متی       باستان دانست که مفاهیم دوگانه
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های ادبی در سرودهای مانوی پرداخت و ناان داد تمثیتل و تاتبیه در    ( به آرایه1394)
( با بررسی 1395فومای ) این متون نقش کلیدی در انتقال مفاهیم عرفانی دارند. شکری 

هتای   خاستگاه سریانی برخی سرودها را تیلیل کرد و به تتأثیر فرهنت    ،«سرود انجیلی»
 جوار بر مانویت اشاره داشت.   هم

( 1954( و بتویس ) 1937(، هنین  )1904های پیاین مانند تیقیقات مولر ) پژوهش
اند و کمتتر بته    شناختی و تاریخی سرودهای مانوی تمرکا داشته های زبان بیاتر بر جنبه

( رستگاری را در چارچوب الهیتاتی بررستی   1963اند. یوناع ) پرداختهمضامین عرفانی 
عنوان اباار بازنمایی عرفانی تیلیل نکرده است. مطالعات داخلتی   کرد، اما سرودها را به 

های ادبی و عرفانی اشتاره   (، گرچه به جنبه1394( و آکرانداز )1386پور ) مانند اسماعیل
اند. پتژوهش حاضتر    مثابۀ سفری عرفانی ارا ه نداده دارند، تیلیل جامعی از رستگاری به

برخلا  این مطالعات، رستگاری را با تأکید بر مضامین عرفانی )رنتج کیهتانی، معرفتت    
های ادبی در سترودهای پارستی    بخش و بهات نور( و نقش آرایه گنوسی، ایادان نجات

فانی، خلأ موجتود را پتر   عر  -کند. این مطالعه با رویکردی ادبی  میانه و پارتی تیلیل می
تنها در جایگاه متون آیینی، بلکه آواهایی بترای هتدایت رود بته     کند و سرودها را نه می

 کند. سوی نور ازلی معرفی می 

 گرایی . عرفان مانوی و دوگانه1

آیین مانوی مانند آیین زردشتی دوره میانه و مکاتم گنوسی، جهان را عرصه ستیا و 
بیند؛ جایی که خیر تجلی اصتل الهتی و شتر نمتاد      خیر و شر می نااع دو نیروی بنیادین

گرایی، هستۀ عرفان متانوی را   (. این دوگانه45، ص 1398ماده و اسارت است )یوناع، 
دهد و رود انسانی را به سفری عرفانی برای رهایی از بند ماده و بازگات بته   شکل می

ر الهی بتا شتر متادی در استطوره     کند. رنج کیهانی، زادۀ امتااج خی بهات نور دعوت می
آفرینش مانوی بازتاب یافته است: هنگامی که نیروهای شر به قلمرو خیر یور  بردنتد،  

پتور   کرات خیر در ماده گرفتار شدند، گویی گوهری در دل سن  استیر شتد )استماعیل   
و « هویتدگمان »(. برخی سرودهای پارستی میانته و پتارتی ماننتد     98، ص 1386مطلق، 

 کنند.   این رنج را با بیانی شاعرانه روایت می« نانانگدروش»

داننتد، مانویتت شتر را     برخلا  ادیان توحیدی که شر را بدون وجتود مستتقل متی   
کنتد. ایتن دیتدگاه،     بیند که رستگاری را به نبردی کیهانی بدل می نیرویی ازلی و فعال می
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مانع، بلکه رقیبی است کته بتا    تنها کند؛ زیرا شر نه مانویت را از ادیان ابراهیمی متمایا می
گرایتی   که اشتاره شتد، دوگانته    . چنان (Gardner, 2020: 35)شود معرفت گنوسی مغلوب می

ویتژه آیتین زرتاتتی دوره میانته و تقابتل       هایی در فرهن  ایران باستان بته  مانوی ریاه
در آیتین   اهورامادا و اهریمن دارد؛ اما با تأکید بر رهایی رود، هویتی نو یافته است. شر

که در مانویت تا پایان کیهان با خیتر   شود، درحالی دورۀ میانه در نهایت نابود می  زرتاتی
 (.99، ص 1386پور مطلق،  در جدال است )اسماعیل

معنای آگاهی به اصل الهی رود، کلیتد رهتایی در عرفتان متانوی      معرفت گنوسی به 
این آگاهی را بتا زبتانی شتاعرانه    های رستگاری،  ویژه در آیین است. سرودهای مانوی به

چه کسی مترا  »، پرسش آیینی «هویدگمان». در سرود  (BeDuhn, 2000: 133)انگیختند برمی
زنتد و   رنج اسارت را با اشتیاا به رستتگاری پیونتد متی   « از چرخه زادمرد بیرون کاد؟

(. 75، ص 1388پتور مطلتق،    کنتد )استماعیل   شنونده را به سلو  عرفتانی دعتوت متی   
داند، مانویت بر جدایی خیر از شر تأکیتد   لا  عرفان شرقی که وحدت را هد  میبرخ

 .یابد دارد؛ سفری که با معرفت آغاز و در بهات نور پایان می
گتتری تتتأثیر پذیرفتتته استتت؛ امتتا   گتتری مستتییی و زرتاتتتی  مانویتتت از گنوستتی

و شر بازآفرینی صورت دیالکتیکی از تقابل و تعادل خیر  ا  در سرودها به  گرایی دوگانه
برای نمونه در مقایسه با عرفان والنتینوسی که شر را نتیجه نقت  در پلرومتا    شده است؛

بیند که خیر را به چتالش   داند، مانویت شر را نیرویی مستقل و فعال می )جهان الهی( می
نبترد  »این تمایا در سرودهای متانوی بتا تصتاویری چتون      (Gardner, 2020: 37). کاد می

تنها  دهد این سرودها نه بیدون ناان می .(Henning, 1937: 420)برجسته شده است « کیهانی
های ادبی، تجربه عرفانی رهایی را برای مخاطم  ها بودند، بلکه با آرایه دهندۀ آموزه انتقال

 . (BeDuhn, 2000: 132) کردند آیینی زنده می
کنتد.   هتدایت متی   این چارچوب نظری، تیلیل سرودهای مانوی را در این پتژوهش 

عنتوان مفتاهیم    گرایی خیر و شر، رنج کیهانی، معرفت گنوسی و بهات نتور بته    دوگانه
شوند تا ناان دهند کته چگونته ایتن     میوری، با تأکید بر نقش ادبی سرودها بررسی می

 اند. ای شاعرانه بدل کرده آثار در بستر فرهن  ایران باستان، رستگاری را به نغمه

 : کلید رستگاریمعرفت گنوسی .2

معرفت گنوسی )گنوع( در عرفان مانوی، شرط اساسی رستگاری است؛ زیترا ایتن   
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کنتد   معرفت آگاهی درونی رود از ماهیت الهی خود و جدایی آن از ماده را فتراهم متی  
هتای ادبتی    (. سرودهای مانوی این معرفت را با استفاده از آرایه60، ص 1398)یوناع، 

روشنی بر تو درخاتیده استت/   »آمده است: زبور مانی نمونه در  کنند؛ برای بازنمایی می
ای از  (. این عبتارت معرفتت را لیظته   156، ص1388)آلبری، « ای ای که در دوز  خفته

ستاز   دارد و زمینته  کند که رود را به شناسایی اصتل الهتی ختود وامتی     آگاهی معرفی می
 .شود رهایی می

دارد،  ود را در ماده میبتوع نگته متی   معرفت گنوسی مانوی به چرخۀ زادمرد که ر
توصی  شده استت کته   « آب خاطره»دهد. در سرودی دیگر، گنوع با استعاره  پایان می

(. روشتنی بتر تتو    105، ص 1386پتور مطلتق،    بترد )استماعیل   فراموشی را از بتین متی  
ای/ معرفت فارقلیط، پرتو روشتنی، نوشتیدن آب    درخایده است/ ای که در دوز  خفته

فراموشی زداید/ او که مجرود است و درمان خواهد/ بگتذار نتاد حکتیم فتراز     خاطره/ 
هتای   دهنتدۀ نقتش سترودها در آیتین     (. این استعاره ناتان 156، ص 1388رود )آلبری، 

مانوی است که از طریتق ستاختار موستیقایی و تکترار، آگتاهی گنوستی را در شتنونده        
هتا بتا ایجتاد فضتایی      نوی در آیینکند سرودهای ما کردند. بیدون استدلال می تقویت می

؛  (BeDuhn, 2000: 133) کردنتد  ای ماتر  بدل می جمعی برای انتقال معرفت، آن را به تجربه
کنتد.   های گنوسی دیگر مانند والنتینوسی، متمایا متی  این جنبه جمعی، مانویت را از نظام

استت؛ امتا در    ( معرفت در والنتینوسی، فردی و میدود به شناخت پلروما )جهتان الهتی  
ختورد   مانویت، گنوع بعدی جمعی دارد و با رهایی عملی خیر از شر مادی پیونتد متی  

(Gardner, 2020: 42). 
برنتد؛   کردن معرفت گنوسی بهره می های ادبی برای ملموع سرودهای مانوی از آرایه

و قتایق  »توصتی  شتده استت:    « قایق نجات»برای مثال گنوع در متون مانوی با تمثیل 
)انگدروشتنان،  « های افراشته/ و گراید به ژرفا تتا در آن نهتان شتود    خیاد/ بر سر موجبر

های ایرانی و تصتاویر دریتانوردی زرتاتتی     . این تمثیل که ریاه در سنت (24سرآغاز: 
کنتد کته رود را از شتر متادی بته خیتر الهتی         دارد، معرفت را چون ابااری معرفی متی 

تنها مفهوم گنوع را  هایی نه (. چنین آرایه106، ص 1386پور مطلق،  رساند )اسماعیل می
کردند، بلکه با ایجاد ارتباط عاطفی، حس تعلق بته خیتر الهتی را در مخاطتم      منتقل می

های مانوی، معرفت را  (. سرودها در آیین54، ص 1384کردند )بویس،  آیینی تقویت می
 . کردند ای ملموع تبدیل می از مفهومی انتااعی به تجربه
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 زمینۀ رستگاری رنج کیهانی: پیش .3
در عرفان مانوی، رنج کیهانی به جدایی رود از خیر الهی و اسارت آن در شر متادی  

کند. ایتن   ای برای دستیابی به معرفت گنوسی و رستگاری ایجاد می اشاره دارد که انگیاه
شتر  گیرد؛ جایی که  رنج از آمیختگی خیر و شر در اسطوره آفرینش مانوی سرچامه می

(؛ Boyce, 1954: 55مادی به قلمرو خیر یور  برد و کرات خیر را در ماده میبوع کترد ) 
متن،  »شتده در تورفتان آمتده استت:      کا « سرنوشت روان»برای مثال در سرود مانوی 

، ص 1383)دکتره،   «ام خدایم و زاده خدایانم/ اما اینک در زندانی از تاریکی گرفتار آمده
با ارا ته رود در جایگتاه موجتودی الهتی در استارت، رنتج       (. این توصی  121 - 118

کند. مانویتت بترخلا     کیهانی را ملموع کرده و نیاز به رهایی را در شنونده تقویت می
دانند، آن را واقعیتی کیهانی و میرکتی بترای بیتداری     ادیانی که رنج را مجازات الهی می

اندازد و به سوی معرفت گنوستی   بیند. رنج، رود را به یاد اصل الهی خود می معنوی می
بتا پرساتی   « هویتدگمان »(. این فرایند در سرود 48، ص 1398کند )یوناع،  هدایت می

پور مطلق،  )اسماعیل« چه کسی مرا از چرخه زادمرد بیرون کاد؟»آیینی بیان شده است: 
کند که بتا   ( این پرسش، رنج را نقطه شروعی برای رستگاری معرفی می105، ص 1386

یابد. سرودهای مانوی تقابل خیتر و شتر را بتا استتعاره      خت خاستگاه الهی ادامه میشنا
که خواهدم رهاند/ از هر مغا  و زندان/ که گرد آینتد  »کنند:  ترسیم می« دریای متلاطم»

روزهایی/ که خو  نبُوَند/ که خواهدم گذراند/ از طوفان دریای متتلاطم/ از رزمگتاهی   
رستگارم خواهد کرد/ از آرواره هر دد و دام/ کته یکتدیگر را   که آرامای در آن نبود/ که 

(. ایتن  318 - 317، ص 1388پور مطلتق،   )اسماعیل «دلانه بترسانند؟ گرند و/ سن  نابود
گیری از فرهن  ایران باستان و تصاویر زرتاتی مانند نبترد خیتر و شتر،     سرودها با بهره

تنها رنتج را   نه« دریای متلاطم»ند. استعارۀ کرد ای آیینی تبدیل می رنج کیهانی را به تجربه
هتتای متتانوی، انگیتتاه رستتتگاری را در شتتنوندگان  داد، بلکتته در بستتتر آیتتین ناتتان متتی

انگیخت. رنج کیهانی در مانویت نقطه پایان نیست، بلکه میرکی است که از طریتق   برمی
، این مفهتوم را  های ادبی رسد. سرودها با ساختار موسیقایی و آرایه معرفت به رهایی می

 کردند. به پیروان منتقل کرده و نقش کلیدی در فرایند رستگاری ایفا می

 . نقش سرودها در عرفان مانوی4

سرودهای مانوی متون آیینی و ادبی هستند که اباارهتایی کلیتدی در انتقتال مفتاهیم     
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ها بتا  آیند. این سترود  عرفانی مانند رنج کیهانی، معرفت گنوسی و رستگاری به شمار می
های ادبی نظیر تمثیل، تابیه و استعاره، مفاهیم پینیدۀ گنوستی را بترای    استفاده از آرایه

، 1394کننتد )آکرانتداز،    ها تقویت می ای معنوی را در آیین پذیر کرده و تجربه پیروان فهم
، فراینتد رهتایی رود   «انگدروشنان»و « هویدگمان»ای مانند  (. سرودهای برجسته20ص 

(؛ بترای مثتال در   Boyce, 1954: 440کننتد )  ی بته خیتر الهتی را بازنمتایی متی     از شر متاد 
پتور مطلتق،    )استماعیل « چه کسی مرا از زادمرد بیرون کاتد؟ »آمده است: « هویدگمان»

ای بترای   (. این پرسش با انتقال رنج استارت در چرختۀ تناستخ، انگیتاه    105، ص 1386
لسفی گنوسی کته مختاطبی میتدود    برخلا  متون ف .کند جستجوی رستگاری ایجاد می

کردنتد. معرفتت در    پتذیر متی   دارند، معرفت گنوستی را بترای عمتوم پیتروان دستترع     
شتود. ایتن توصتی ،     منتقل متی « روشنی که بر رود درخایده»با توصی  « هویدگمان»

(. BeDuhn, 2000: 132کترد )  ها تبدیل متی  ای جمعی در آیین آگاهی به اصل الهی را به تجربه
دیتد، سترودهای    متی  گرایانته   یسه با نظام والنتینوسی که معرفت را فردی و نخبته در مقا

دادنتد و آن را در   مانوی با ساختار موسیقایی و زبان ادبی، بعدی جمعی بته گنتوع متی   
. عرفان مانوی برخلا  عرفتان   (Gardner, 2020: 42) دادند میان جامعۀ مفمنان گستر  می

ید دارد، از موسیقی و شعر برای بترانگیختن معرفتت و   شرقی که بر مراقبه و سکوت تأک
(. سرودهای مانوی با تلفیق فترم ادبتی و   60، ص 1398برد )یوناع،  رستگاری بهره می

کننتد و   ستوی خیتر الهتی ایفتا متی      میتوای عرفانی، نقای میوری در هدایت رود به 
 ای در میراث ادبی ایران باستان دارند. جایگاه ویژه

 ادبی  های  . آرایه5

، نقای «انگدروشنان»و « هویدگمان»ویژه در  های ادبی در سرودهای مانوی به آرایه
میوری در انتقال مفاهیم عرفانی نظیر رنج کیهانی، معرفت گنوستی و رستتگاری ایفتا    

هتای پینیتدۀ    ها شامل تمثیل، تاتبیه و استتعاره هستتند کته تجربته      کنند. این آرایه می
کننتد و بترای پیتروان متانوی      انه، آیینی و عاطفی بدل میعرفانی را به تصاویری شاعر

هتا بتا ریاته در     (. این آرایه20، ص 1394سازند )آکرانداز،  بخش می ملموع و انگیاه
گرایی خیر و شر را بازنمایی  ویژه شعر زرتاتی، دوگانه های ادبی ایران باستان به سنت

کنند. ایتن بختش بته بررستی      های مانوی تقویت می کرده و سلو  عرفانی را در آیین
هتای ادبتی در بازنمتایی عتالم متادی و بهاتت موعتود در         چگونگی استفاده از آرایه
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های فرهنگی ایرانی و گنوستی را   پردازد و پیوند آنها با زمینه سرودهای هویدگمان می
 کند. تیلیل می

 بازنمایی عالم مادی: زندان روح .5-1

جایگاه قلمرو شر و اسارت رود الهتی بتا    ، در«هویدگمان»عالم مادی در سرودهای 
هتای شتاعرانه    ها و استعاره شود. تابیه تصاویری تاریک و پرهراع به تصویر کایده می

 اند از: این اسارت را ملموع کرده است. برخی از این تصاویر عبارت
( کته  1آ، بیتت  -4)هویتدگمان،  « چه کسی مرا از زادمرد بیرون کاد؟»چاه و زندان: 

 دهد. زندانی عمیق و تاریک ناان می ماده را
« چتته کستتی متترا عبتتور خواهتتد داد از توفتتانی دریتتای متتتلاطم؟ »دریتتای متتتلاطم: 

 ( که نمادی از آشوب و ناپایداری عالم مادی است.2آ، بیت -4)هویدگمان، 
-4)هویدگمان، « کنند شفقت که یکدیگر را نابود می آفریدگان بی»رحم:  آفریدگان بی

 کند. کنندۀ ماده را بازنمایی می طبیعت ویران( که 3آ، بیت 
( 11آ، بیت -5)هویدگمان، « ام در گودال بلعنده فروافتاده»گودال بلعنده و دوز  تلخ: 

آور  ( که ماده را مکانی رنج19، بیت 5)هویدگمان، « فرساید دوز  تلخ که جان را می»و 
 کنند. و مرگبار ترسیم می

گرایی مانوی، عالم مادی را در تقابل با روشتنایی الهتی    این تصاویر با الهام از دوگانه
کننتد؛ بترای    یتافتنی تبتدیل متی    اند و رهایی رود را به هدفی ضروری و دست قرار داده

 تابیه شده است:« آرامش های بی موج»(، ماده به 5آ، بیت -4نمونه در هویدگمان )
مترد بیترون کاتد و    ها که در آنها آرامش نیست/ چته کستی مترا از زاد    از همۀ موج

 کند؟ آزاد
کند و نیتاز بته    ای عاطفی بدل می این بیت با زبانی شاعرانه، اسارت رود را به تجربه

 سازد. رهایی را برجسته می

 . بهشت نور  5-2
در برابر تاریکی عالم متادی، بهاتت موعتود در سترودهای هویتدگمان در جایگتاه       

هتا و توصتیفات شتاعرانه،     ود. تابیهش سرزمینی از نور، شادی و آرامش ابدی ترسیم می
 کنند: شده تبدیل می این بهات را به مقصدی آرمانی برای رود رها
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به سوی سرزمین شاد کته آرامتش نخستتین در آن    »سرزمین شاد و آرامش نخستین: 
 (.20، بیت 5)هویدگمان، « است

، ب-6)هویتدگمان،  « ایوان نور کته پادشتاهی جتاودان در آن استت    »ایوان جاودان: 
 (.5 بیت

مردمانی با جامۀ درخاان بر تتن و دیهتیم شتهریاری بتر     »مردمان با جامۀ درخاان: 
 (.10آ، بیت -6)هویدگمان، « سر

های متانوی   این تصاویر با ایجاد حس امید و کمال، انگیاه سلو  عرفانی را در آیین
ان در هویتدگم « سترزمین شتاد  »عنتوان   کنند؛ برای نمونه توصی  بهات بته   تقویت می

 کند. ای شاعرانه و آیینی بدل می ( وصال به نور الهی را به تجربه20بیت  ،5)

 های ادبی در انتقال مفاهیم عرفانی . نقش آرایه5-3
های ادبی در سرودهای مانوی، مفاهیم گنوسی مانند رنج کیهتانی و معرفتت را    آرایه

دگمان، رستگاری را در هوی« کاتی نجات»کنند. تمثیل  شدنی تبدیل می به تصاویری فهم
(. ایتن  20، ص 1394کند )آکرانداز،  به سفری کیهانی از شر مادی به خیر الهی تابیه می

کنتد؛   دهد و رهایی را هدفی ملموع متی  تمثیل، چرخه تناسخ را مانعی کیهانی ناان می
تاتبیه شتده استت:    « ای در بنتد متاده   پرنتده »، رود به «انگدروشنان»همننین در سرود 

، ص 1386پتور مطلتق،    )استماعیل « ای در قفس ماده، رود در اسارت است هچون پرند»
کنتد.   (. این تابیه با برانگیختن حس عاطفی، نیاز به رهایی را در شنونده تقویت می100

در هویتدگمان،  « آب ختاطره »ها نیا نقش کلیدی دارنتد؛ بترای نمونته استتعارۀ      استعاره
بتا آب ختاطره،   »کنتد:   وشی شتر تاتبیه متی   معرفت گنوسی را به نیرویی برای رفع فرام

هتای   (. این استعاره که ریاه در سنت15، بیت 5)هویدگمان، « فراموشی شر را زایل کن
کند و پیوند مانویت با فرهن   ای آیینی تبدیل می ایرانی دارد، آگاهی عرفانی را به تجربه

 دهد. ایران باستان را ناان می

 مثابۀ سفر عرفانی . رستگاری به6

رستگاری در عرفان مانوی، فرایندی آیینی است که رود را از اسارت شر متادی بته   
هتای جمعتی و سترودها     کند. این فرایند کته از طریتق آیتین    سوی خیر الهی هدایت می

شتود:   شود، شامل مراحلی است که با ماارکت اجتماع متانوی تکمیتل متی    بازنمایی می
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(. 45، ص 1384رهتایی نهتایی )بتویس،     یتاری ایتادان و   آگاهی به اسارت کیهانی، هتم 
های پیاین که بر معرفت گنوسی یا رنج تمرکا داشتتند، ایتن بختش بتر      برخلا  بخش

های خاص در تیقق رستگاری تأکید دارد. نخستین مرحله، آگتاهی   نقش اجتماع و آیین
کنتد. مرحلته    به اسارت کیهانی، رود را با موقعیت خود در تقابل خیر و شر مواجه متی 

دهتد. در   یاری ایادان مانند فرشته نگهبان، رود را در مستیر رهتایی یتاری متی     م، همدو
تصویر شده است که رود را بته ستوی   « پل رهایی»یاری با تمثیل  ، این هم«هویدگمان»

کند. این تمثیل بر خلا  تصاویر دریانوردی پیاین بر ارتبتاط زمینتی و    خیر هدایت می
نی رهایی نهایی، بازگات رود به خیر الهی است کته  جمعی تأکید دارد. مرحله سوم یع

 (.50، ص 1393در سرودها مقصدی بدون شر توصی  شده است )بهار، 
دانتد؛ امتا    رستگاری را با پیروزی خیر بر شر در پایان جهان مرتبط می  کیش زرتاتی

، ص 1398شتود )یونتاع،    ها بازستازی متی   در مانویت فرایندی مداوم است که در آیین
عنتوان   ویتژه نقتش اهتورامادا بته      های ایران باستان به . سرودهای مانوی از اسطوره(48

گتذاری زرتاتتی دارد    های تاج ریاه در سنت« تاج نور»اند. استعارۀ  هدایتگر تأثیر گرفته
پتور مطلتق،    دادن آگاهی الهی بازآفرینی شتده استت )استماعیل    و در مانویت برای ناان

، فرایند رستتگاری را در  «پل رهایی»هایی مانند تمثیل  رایه(. سرودها با آ108، ص 1386
کردند. این تمثیل با تصویرسازی مسیری ماتخ ،   ای جمعی تبدیل می ها به تجربه آیین

(. BeDuhn, 2000: 46کترد )  حس پیارفت به سوی رهایی را در اجتماع مانوی تقویت می
دانند، مانویتت آن   الوهیت میگرا که رستگاری را پیوستن به  های وحدت برخلا  عرفان

هتای ادبتی و    کنتد. سترودهای متانوی بتا تلفیتق آرایته       را جدایی خیر از شر تعری  می
ای متمایا تبدیل کرده و نقش میوری در هتدایت   میتوای آیینی، این فرایند را به تجربه

هتای دیگتر    کنند. رستگاری متانوی در مقایسته بتا نظتام     اجتماع به سوی رهایی ایفا می
های متفاوتی دارد. رستگاری در عرفان والنتینوسی، فردی و بتر استاع شتناخت     ژگیوی

هتای جمعتی و ماتارکت اجتمتاع ممکتن       پلروما است؛ اما مانویت آن را از طریق آیین
 .Gardner, 2020: 40)داند ) می

 بخش در فرایند رستگاری در سرودهای مانوی . جایگا  ایزدان رهایی7
رفتان متانوی، نقاتی میتوری در هتدایت رود از استارت       بخش در ع ایادان رهایی
ویژه آنهایی کته در   کنند. سرودهای مانوی به سوی روشنایی الهی ایفا می ظلمت مادی به 
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شوند، با زبتانی شتاعرانه و آیینتی ایتن      و متون پارسی میانه و پارتی یافت میزبور مانی 
کاند. این  ستگاری به تصویر میایادان را در جایگاه منجیان و راهنمایان رود در سفر ر

ایاد، عیسای درخاتان   بخش جایگاه ایادان کلیدی شامل پدربارگی، مادر زندگی، نریسه
گیتری از   دهتد کته چگونته سترودها بتا بهتره       کند و ناان متی  و هرمادبغ را بررسی می

 .کنند های ادبی و اشعار، نقش این ایادان را در فرایند رهایی رود برجسته می آرایه

 پدربزرگی: مبدأ نور و رستگاری .7-1
پدربارگی، ایاد اعلی و سرچامۀ نور ازلی، در سرودهای متانوی آغازکننتدۀ فراینتد    

او بتا صتفاتی شتاعرانه     M 94 V + M 173 V  شود. در قطعۀ رستگاری است که ستوده می
 :شود نیایش می

 !گر! نیای ازلی تو ارزانی ستایای پدری کرفه
 خدای! و تاء پسین به تو پایان یافت ال ی نخستین تو]یی[،

 .(M 94 V + M 173 V)بخش  پرتو خویش بر ما فرو تاب! ای چامۀ نوشین و بادی زندگی
کنند که با فراخواندن ایتادان   این ابیات پدربارگی را مبدأ و مقصد رهایی معرفی می

، «بختش  ندگیباد ز»و « چامۀ نوشین»کند. تابیه او به  دیگر، راه رستگاری را هموار می
کند و پیروان را به دریافت فیض برای غلبه بتر   ها ملموع می ا  را در آیین حضور الهی

 نماید.   تاریکی ترغیم می

 دهنده روح . مادر زندگی: حامی و پرورش7-2
ای است که برای دفاع از قلمرو نور فراخوانتده شتده و در    مادر زندگی، ایاد مادرانه

شتود. او بتا    ن و نگهبان رود در نبرد خیر و شر ظتاهر متی  رسا سرودها در جایگاه یاری
دهتد. ایتن    شود که رود را برای رهایی پترور  متی   توصی  می« باغبان خیر»تابیه به 

کنتد. متادر زنتدگی بتا      تصویر شاعرانه، نقش او را به نمادی از شفقت و امید تبدیل متی 
هتای جمعتی    آیتین  همراهی انسان نخستین تا مرز تتاریکی، حتس حمایتت الهتی را در    

 کند. سوی رستگاری هدایت می تقویت و رود را به 

 رسان ایزد: رزمندۀ نور و پیام . نریسه7-3
رستان نتور و رزمجتویی علیته ظلمتت       ایاد، ایاد آفرینش سوم در جایگاه پیام نریسه
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او بتتا تصتتاویری درخاتتان  M 67 R ii 12  شتتود. در قطعتته ستترودها ستتتوده متتی در
 :شود می توصی 
 ![ مهریاد روشنگر! ]ای[ روشنایی بارگ]ای

درخاندگی و تابندگی هفت کاور جهانی، روشنایی تو ]است که[ به هر شهر و هر 
  .(M 67 R ii 12)کوست ]تابد[ 

کنتد:   نیا اقدام او در آزادکردن نورهای اسیر را با شاعرانگی روایت متی  M 737 سرود
« افکنی/ روشتنی از بنتدگی آزاد شتد    ور میای که از دیوان تراویده، به د تاریکی و تفاله»

(M 737)انگدروشنان»در « سپاه نور»ایاد به  . تابیه نریسه» (Klimkeit, 1989: 72)  نقش فعال
کند و او را به الگویی بترای پیتروان در مبتارزه معنتوی      او را در نبرد کیهانی برجسته می

 .سازد بدل می

 بخش . عیسای درخشان: منجی معرفت7-4
ای ستتوده شتده استت     درخاان، ایاد کلیدی آفرینش سوم در جایگاه منجی عیسای

آورد و جایگاهی ویتژه در سترودها دارد. در سترود     معرفت گنوسی را به ارمغان می که
M 369  شده است او با صفاتی عرفانی ستوده: 
 ای، ناان تو، روان و کالبدُ ستوده، زنده، بیدار و انوشه»

 .(M 369)« ترین روشنان، ]ای[ شهریار مسییا امیماری یاوع زیوا ]ای[ گر
ختو  آمتدی، ای   »خوانتد:   می« سپر ستوار»و « جام رستگاری»نیا او را  دیگر سرود

کردن آدم  . عیسای درخاان با بیدار (M 842) «جامی رستگاری! که عایاان را بیدان شاد کنم
کنتد.   ری را هموار متی و حوا از خواب جهل و نمایاندن گوهر نورانی درون، راه رستگا

کند و حتس امیتد    ای آیینی و عاطفی تبدیل می این تصاویر شاعرانه، نقش او را به تجربه
 .انگیاد ها برمی را در آیین

 . هرمزدبغ: نماد روح اسیر و رستگار7-5
هرمادبغ یا انسان نخستین در سرودهای مانوی، نمادی از رود انسانی استت کته در   

پیروزی او بر تاریکی را با تصاویری   M 798a ایی است. سروداسارت ظلمت نیازمند ره
 :کند حماسی ستایش می

 سدیگر پیروزی، پدر هرمادبغ، تو را ای خدا بستایم»
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پور مطلتق،   )اسماعیل (M 798a R ii)« تویی رزمجویی دلیر، نمونۀ ]ازلی[ همۀ نبرد]ها[
 (.263، ص 1386

روایتت شتده     M 7 I V i – V iiسترود   شکست اولیه هرمادبغ در برابر دیتوان کته در  
شتود. رهتایی او از ستوی     ای برای حفظ بهات نور، تفستیر متی   عنوان قربانی است، به 

مهرایاد و مادر زندگی، نمادی از رستتگاری رود انستانی استت کته از طریتق معرفتت       
ر ، گوه«مروارید در صد »گردد. این سرودها با تابیه هرمادبغ به  گنوسی به نور بازمی

  بختش از پتدربارگی بته    ایادان رهتایی  .کنند نورانی رود را به تصویری عرفانی بدل می
عنوان سرچامۀ نور تا عیستای درخاتان و هرمادبتغ در جایگتاه منجیتان و نمادهتای       

اند. این سرودها با تلفیق شتعر   رستگاری، در سرودهای مانوی میور فرایند رهایی رود
کننتد و رستتگاری را در    ای شاعرانه و آیینی بتدل متی   هو عرفان، نقش ایادان را به تجرب

« سپاه نور»و « چامه نوشین»ای چون  گردانند. تصاویر شاعرانه های جمعی زنده می آیین
کنند، بلکه دعوتی عمیق به بیتداری رود و وصتال بته     تنها مفاهیم عرفانی را منتقل می نه

 اند. نور الهی

 گیری  نتیجه
، بتا  «انگدروشنان»و « هویدگمان»اد سرودهای مانوی مانند نتایج این پژوهش ناان د

های ادبی، رستگاری را در قالم سفری  گیری از زبان شاعرانه، ساختار آیینی و آرایه بهره
کاند. تیلیل مضامین  معنوی از اسارت در ماده به سوی وصال با نور الهی به تصویر می

بختش و بهاتت نتور ناتان      هتایی کلیدی چون رنج کیهانی، معرفت گنوستی، ایتادان ر  
های مانوی نبوده، بلکه بخای فعال از فرایند آیینی  دهد. این متون، صرفاد حامل آموزه می

 .اند رهایی و آگاهی رود
، یتتا «دریتتای متتتلاطم»هتتایی ماننتتد  بتتا استتتعاره« رنتتج کیهتتانی»مفتتاهیمی همنتتون 

اطفی و آیینتی  ای عت  ، بته تجربته  «آب ختاطره »هتایی چتون    بتا تمثیتل  « معرفت گنوسی»
ایتاد،   ویتژه عیستای درخاتان و نریسته     انتد. ایتادان متانوی، بته     برای پیروان بدل شتده 

، نقتتش راهنمایتتان ایتتن «ستتپاه نتتور»و « جتتام رستتتگاری»در قالتتم تاتتبیهاتی چتتون 
« ستترزمین شتتاد»کننتتد. بهاتتت نتتور نیتتا بتتا تصتتویرهایی همنتتون   مستتیر را ایفتتا متتی

هتتای جمعتتی     را در بستتتر آیتتین ، هتتد  نهتتایی ایتتن ستتلو  «ایتتوان جتتاودان » و
 .کند می بازنمایی
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هتایی چتون عرفتان والنتینوستی کته نجتات را در شتناخت فتردی          بر خلا  نظتام 
های جمعی و زبان موستیقایی سترودها    کنند، مانویت آن را در بطن آیین وجو می جست
ی هتای گنوست   داند. این ویژگی، مانویت را بته الگتویی متمتایا در عرفتان     پذیر می تیقق

 .کند تبدیل می
عرفانی این متون، خلأ موجود در مطالعات -پژوهش حاضر با تمرکا بر ساختار ادبی

پیاین را پر کرده و بر جایگاه سرودهای مانوی در میراث معنوی و ادبی ایتران باستتان   
های آینده، بررسی تتأثیر ایتن سترودها بتر متتون عرفتانی        برای پژوهش .ورزد تأکید می

ار مولوی و عطار(، مطالعه تطبیقی با متون گنوسی مسییی و استلامی، و  فارسی )نظیر آث
تتری از وجتوه    توانتد بته در  عمیتق    هتای متانوی متی    تیلیل نقش موستیقی در آیتین  

 فرهنگی این سنت منجر شود. میان
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